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 هفته نوشت

هر ســال این روزها حال و هــوای دیگری بود. هوای 
اردیبهشــتی تهران و تازه های کتاب و نشریه و موسیقی 
بود و شــور دیدار با نویســندگان و چهره های فرهنگ و 
هنر، خیلی ها را از سراســر کشــور به تهران می کشاند. 
در شــوخی های فضای مجــازی جایی نوشــته بودند 
امســال نمایشگاه کتاب نیست که برویم کتاب بخریم تا 
نخوانیم! راست و درستش این بود که برخی از کسانی 
که نمایشــگاه می رفتند، به بهانه کتــاب در پی فضایی 
اجتماعــی و فراغتــی و نه کتاب بودنــد؛ ولی خیلی ها 
همچنان کتاب خوان و کتاب نویس و در جســت وجوی 
زمــان و زندگی ازدســت رفته یا نیامــده و تجربه های 
زیسته/ نزیسته، میان غرفه های کوچک و بزرگ با کسانی 
که آفرینش گر این نوشــته ها بوده انــد، دیدار می کنند و 
از دنیای نوشــتنی ها، هرچند در محدوده ای مشخص و 
عنوان هایی باقی مانده از روندی ویژه که خود دانید، بهره 
می گیرند. جایگاهی بود که کسانی مانند اسداالله امرایی 
یا دکتر مقصود فراستخواه را در دنیایی از روشنایی هایی 
که قلــم زده اند، می دیــدی و حال و احــوال  می کردی. 
تازه ســروده هایی می خواندی و خستگی با حال خوب 

کتاب را به خانه می بردی.
امســال کــه ماه هاســت کوویــد۱۹ همــه زندگی 
مردم را بــه  هم  ریخته، خانه نشــینی فرصتی کم مانند 
بــرای کتاب خوانی فراهم کرد و خیلی هــا گفتند که از 
پیامدهای خوب یک وضعیت بد، فرصت کتاب خواندن 
و کنارهم بودن خانواده و فیلم دیدن بوده  است. در کنار 
این فرصت خوب، ولی کســب وکارهای نوشتن و چاپ 
و نشــر کتاب دچار تکانه ای سخت شــده اند. نمی دانم 
وضعیت فــروش کتاب چگونه بــوده و باید با اتحادیه 
ناشران و صنف نویســندگان و مترجمان گفت وگو کنم، 
ولی برداشــت کلی  من این است که بازار فروش کتاب 
در این دوران، بهبود چشمگیری نداشته  است. از سوی 
دیگر، برجســته ترین رویداد ناشران ایران هم با توجه به 
دستورنامه های پیشگیری از همه گیری کووید۱۹، برگزار 
نشده و نمایشــگاه به ماه های آینده موکول شده  است. 
گذشــته از دریغی که هر یک از ما نســبت به نبودن آن 

رویــداد گروهی و خــوب فرهنگی داریــم، باید نگران 
پیامدهای کاری و مالی این وضعیت برای صنعت نشر 
و دست اندرکاران کتاب و چاپ هم باشیم؛ فرصت های 
کاری که سرراســت یا با واســطه به صنعت نشر کتاب 
پیوند خورده اند؛ از نوشــتن تا پخــش، از صفحه آرایی 
و گرافیــک تا آگاهی رســانی با کتاب زندگــی می کنند. 
کوویــد ۱۹ خیلــی از کســب وکارها را دچار ایســتایی و 
بسته شــدن کرده و جشــنواره ها و نمایشگاه هایی را که 
برای صنف های وابسته یک موج فروش پدید می آورد، 
ناشــدنی کرده اســت.  ناشــران گفته اند چند ماه دیرتر 
نمایشگاه را برگزار می کنند. ما هم چشم به راه نمایشگاه 
هستیم، ولی کووید ۱۹ به همه ما هشدار داده که چگونه 
زندگی هایمان ناپایدار اســت. همه گیری این بیماری به 
ما آموخت که از زنجیره های حرفه ای کسب وکارها آگاه 
بشــویم و برای دگرگونی های ناشناخته چابک تر شویم. 
شــاید صنعت و کســب وکارهای کتاب و آفرینش های 
فرهنگی و هنری از کارهایی هســتند که اگر درســت و 
بهنــگام شــیوه ها را دگرگون کنند، می تواننــد از تهدید 
فرصت بسازند  و چگونگی و معناهای (کیفیت) زندگی 
مردم را بهبود ببخشــند. برخی هنرمندان کارهایشان را 
برای مــردم و بدون دریافت هزینــه در فضای مجازی 
به نمایش گذاشــتند و برخــی کتابخانه ها و بانک های 
دانشگاهی بزرگ جهان دسترسی به کتاب ها و نشریه ها 
را باز کردند، ولی نمی دانم کسی از حال و روز نویسندگان 
و دســت اندرکاران فرهنگ، هنر، کتاب و نشر می پرسد؟ 
و آیا در این چالش چندســویه قرن، کسی نگران گذران 
زندگی نویســندگان، ناشــران و هنرمندان هســت؟ این 
آدم هــا گرفتــاری، کســری و نداری شــان را به کســی 
نمی گوینــد، ولــی در گرفتاری های بــزرگ، از گروه های 
اجتماعی ای هستند که آسیب می بینند، ولی کسی آگاه 
نمی شود. تاریخ هنر گویای آن است که در هنگامه های 
بزرگ جهــان، برخی هنرمندان و نویســندگان ناچار به 

فروش ابزارها و آفریده هایشان هم شده اند.
در این هــوای جان بخــش اردیبهشــتی تهران که 
دلتنگ نمایشــگاه کتاب و خوشــی های کوچک مان در 
آن رویداد دست به دست شــده از خاطره های نمایشگاه  
بین المللی تــا مصلی بزرگ هســتیم، فراموش نکنیم 
وام دار آفرینندگان و دست اندرکاران کتاب، فرهنگ و هنر 
هستیم و این درنگ را برای دوباره پرداختن به معناهای 

زندگی ناپایدار خود به  کار بگیریم.

چابك تر برای دگرگونی های ناگهان 
 الهام فخارى

 عضو شوراى اسلامى
   شهر تهران  

سیاره سبز

گرماي زمین
زمیــن گرمایــی را تجربــه می کند که قــرار بود 
آخر قرن به ما برسد. بررســی تغییرات آب و هوایی 
جهان نشــان می دهــد در دهه های گذشــته بارها 
دمای مناطقی مانند هند، پاکســتان و حاشیه خلیج 
فــارس، بســیار بیش از آنچــه پیش تــر پیش بینی 
می شــد، بالا رفته اســت. مطالعات نشان می دهند 
که روند افزایش دمای حباب تر، گرچه کند اســت، 
اما ادامه دارد که می تواند باعث شکل گیری گرمای 
تابســتانی خطرناکي در خاورمیانه، جنوب آســیا و 
خلیج مکزیک شود. در یک مطالعه، محققان دمای 
حبــاب تر ۳۳ درجه ســانتی گراد را در خلیج فارس 
ثبــت کرده اند. این یعنی دمــای محیطی نزدیک به 

۶۰ درجه سانتی گراد؛ دمایی که ما توان فیزیولوژیک 
زیســت در آن را نداریم. در ۴۰ سال گذشته، سالانه 
یک یا دوبار در مناطقی از زمین این دما دیده می شد، 
اما اکنون شــاهد چیزی بین ۲۵ تــا ۳۰ بار افزایش 
دمای حباب تر از ۳۳ درجه ســانتی گراد در ســال 
هســتیم. یکی از دانشمندان گروه تحقیقاتی که این 
مطالعــه را انجام داده اســت، می گوید: «اگر تولید 
گازهای گلخانه ای را در دهه های پیش رو به شــدت 
پایین نیاوریــم، چنین وضعیت های غیرمعمولی که 
امروز مشــاهده می کنیم، به چیــزی کاملا معمولی 
بدل می شوند. ... زندگی در خلیج فارس در تابستان 
می توانــد همان قدر غیرممکن شــود که زندگی در 

زمستان قطب جنوب».

راه دشوار دادخواهی زنان

از چهــار نظام ارزشــی حقوق، شــرع، عرف  �
و اخــلاق، حقــوق کمتریــن تناســب را بــرای 
قاعده گذاری بــر روابط زوجین و نظــام خانواده 
دارد؛ با وجود این به دلیل کم رنگ شدن اعتقادات 
مذهبی افراد و فقدان ضمانت اجرا برای عرف و 
اخلاق؛ مانند بسیاری از موارد، تنها سازوکار مؤثر 
بر تنظیم روابط انســانی، نظام حقوقی است که 
قانون منبع اصلی آن را تشکیل می دهد. قوانین و 
مقررات حاکم بر مناسبات خانواده بسیار پراکنده 
است که قدیمی ترین متن «قانون مدنی» مصوب 
۱۳۰۷ مجلس شــورای ملی و آخرین آن «قانون 
حمایت خانواده» مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای 
اســلامی اســت. در ماده پایانی قانــون اخیر به 
فهرســت قوانین منسوخ اشاره شده، اما در کمال 
شــگفتی نســبت به بیان نســخ «قانون حمایت 
خانــواده» ســال ۱۳۵۳ (قانون مــادر در دوران 
گذشته) ساکت است. در ادامه دشواری های پنج 
خواســته مهم و بنیادین مطــرح در دادگاه های 

خانواده را بررسی می کنیم:
نمایندگی  واقع  «ولایــت» در  ولایت و حضانت: 
قانونی در امور مالی و غیرمالی فرزند زیر ۱۸ سال 
است که قانون مدنی به تبعیت از شریعت اسلام 
برای پدر و پدربزرگ پــدری قرار داده. در صورت 
فقدان ولی و عدم تعیین وصی توســط او، برای 
طفل توســط دادگاه قیم تعیین می شود. مادر نیز 
می تواند در مواردی به عنوان قیم برگزیده شــود، 
ولــی در صــورت ازدواج مجدد مادر، دادســتان 
می تواند از دادگاه تقاضــای انتخاب قیم دیگری 
کند. دربــاره «حضانت» یا نگهداری مادی فرزند، 
درصورتی کــه پدر و مــادر از یکدیگر جدا زندگی 
کنند، مــادر تــا هفت ســالگی اولویــت دارد و 
سپس تصمیم با قاضی اســت. در اینجا نیز حق 

تثبیت شده  ای برای مادر دیده نمی شود.
مهریــه: به مجــرد عقــد نــکاح، زن مالک مهر 
می شــود، وصول آن با موانع زیادی روبه روست. 
تا یک سال پیش زنان می توانستند با مراجعه به 
دادگاه یا اجرائیات ثبت (به دلیل رسمی بودن سند 
ازدواج) مهریه خــود را مطالبه کنند؛ اما چندی 
است با بخش نامه  ای قضائی از مراجعه به دادگاه 
محروم و تنها از طریق اجرای ثبت می توانند حق 
خود را طلب کنند. این بخش نامه آشکارا خلاف 
اصل ۱۵۹ قانون اساســی بوده که دادگستری را 
مرجع رســمی و عام تظلمات می داند. حتی در 
گذشته نیز که محاکم دادخواست مطالبه مهریه 
را می پذیرفتند، قوانین دیگری مانند «قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی» که اصل را بر اعسار 
(ناتوانی از پرداخت دیــن) زوج می داند، وصول 
کامل مهریه را با تعیین اقســاط طولانی مدت، در 

عمل غیرممکن کرده بود.
نفقــه: در ازدواج دائم از جملــه تعهدات مالی 
شــوهر به همســر خود نفقه اســت که شــامل 
خوراک، پوشاک، مســکن و اثاث زندگی متناسب 
با وضعیت و شــئونات زن می شــود. در صورت 
خودداری مــرد از انجام این وظیفــه و مراجعه 
زن بــه دادگاه، موضوع بــرای تعیین میزان نفقه 
به کارشناس رسمی دادگســتری ارجاع می شود 
که در اغلب موارد مبلغ تعیین شده برای خرجی 

ماهانه ناچیز و کمتر از عرف جامعه است.
طلاق: در صــورت تفاهم، زوجین می توانســتند 
مســتقیم به دادگاه خانــواده مراجعه کنند و در 
زمان کوتاهی به شــکل توافقــی از یکدیگر جدا 
می شــوند؛ اما چندی است رویه محاکم خانواده 
تغییر کرده و با توجه به ماده ۲۵ «قانون حمایت 
خانواده» که بیان می دارد: «درصورتی که زوجین 
متقاضــی طــلاق توافقــی باشــند، دادگاه باید 
موضوع را به مرکز مشــاوره خانواده ارجاع دهد. 
در این مــوارد طرفین می تواننــد تقاضای طلاق 
توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند...». 
مرحله  ای جدید به دادرسی طلاق توافقی افزوده 
شــده اســت. همان طورکه ملاحظه می  شــود، 
اضافه شدن اجباری مرحله مشاوره فرایند جدایی 
را طولانی می کند. توافقی که در سال قبل در یک 
هفتــه امکان پذیر بود، درحال حاضر به گذشــت 
حدود سه ماه تنها برای مرحله مشاوره نیاز دارد.
جهیزیه: با اینکــه زن از منظر قانونی تعهدی به 
آوردن وسایل زندگی یا همان جهیزیه ندارد، عرفا 
این زوجه اســت که لوازم خانــه را تهیه می کند. 
متأسفانه به دلیل فرهنگ نادرست رودبایستی در 
زمان شروع زندگی مشترک، «سیاهه اموال» تهیه 
نمی شــود و در زمان جدایی یکی از اختلاف های 

زوجین تعیین اموال هرکدام از زن و مرد است.
تشتت قوانین و تعدد در مراجع رسیدگی کننده 
(شــورای حل اختلاف، دادگاه خانــواده، دادگاه 
کیفــری، اجــرای ثبــت و مشــاوره) به همــراه 
دســتورالعمل ها و رویه های مغایر قانون، احقاق 
حقوق بنیادین زنان را دشوارتر کرده که نمونه آن 
عدم جلب افراد محکوم تا ۳۱ اردیبهشت به دلیل 

شیوع ویروس کروناست.
 هفته قبل در مجتمع قضائی خانواده شــاهد 
اشــک های مادری بودم که در تهیه شــیر خشک 
فرزنــدش درمانده بود و از قاضی می خواســت 
حکم جلب شــوهرش را که محکوم به پرداخت 
نفقه شــده، تمدید کند، اما قاضی برای تبعیت از 

بخش نامه معذور بود. 

یک وکیل، یک قانون
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نقد هفته

با فروکش کردن نســبی تب کرونا و بازگشــت مــردم به کار و زندگــی روزمره، 
مراجعات بــه بیمارســتان ها و کلینیک هــای فوق تخصصی رشــته های مختلف 
پزشــکی هم رو به افزایش است. در واقع، آن دسته از بیمارانی که مبتلا به بعضی 
بیماری هــای مزمن مثل دیابت و فشــار خون، بیماری هــای قلبی و حتی بعضی از 
بدخیمی هــا بوده اند و در این ایام از ترس ابتلا به کرونا از مراجعه به بیمارســتان ها 
خودداری کرده بودند، کم کم برای پیگیــری درمان خود به کلینیک ها بازمی گردند. 
ناگفته نماند در دوره همه گیری کووید، تلاش هایی از ســوی سیستم درمان صورت 
گرفــت تا این بیمــاران در بحبوحه کرونا از قلم نیفتند. عــلاوه بر برنامه های وزارت 
بهداشــت در این زمینه، بعضی نرم افزارهای پزشــکی امکان ارتباط این بیماران با 
پزشکان خود را به شکل غیرحضوری میسر کردند. با وجود این، در همین دوره کوتاه 
برداشته شدن محدودیت ها، مکرر به بیمارانی برمی خوریم که به علت عدم پیگیری 
بیماری خود در سه ماه گذشته، دچار عوارض سنگین و غالبا غیرقابل برگشت بیماری 
خود شده اند. نمونه آن بیماران دیابتی با درگیری شبکیه چشم هستند که در معاینات 
پساکرونایی متوجه می شویم که به مراحل پیشرفته بیماری خود رسیده اند و بخشی 
از دید خود را به شکل دائمی از دست داده اند. تلفات کووید به مثابه نوک کوه یخی 
بود که از آب بیرون زده بود و دیده می شد، حال آنکه پیکره اصلی این کوه یخ در زیر 

آب بوده است و کم کم وجودش بر همگان ثابت می شود.
علی رغــم تمام تلاش هــای صورت گرفته در ایــام کرونا که بارهــا در همین 
صفحات به تمجیــد از آنها پرداختیم، باید به این موضوع اعتراف کنیم که نقش 
بیماران غیرکرونایی که دارای بیماری مزمن بودند و هستند و نیازمند پیگیری های 
مکرر درمانی هســتند کمتر در محاســباتمان وارد شــد. در حالی که در آســتانه 
جشــن گرفتن موفقیت های خود در کاهش آمار ابتلا و مرگ ومیر کووید هســتیم، 
کســی از آمار تلفات بیماران غیرکرونایی در این ایام خبری ندارد. قطعا بخشی از 
این موضوع به تفاوت شــخصیتی بیماران برمی گردد. بعضی از بیماران با وجود 
درد قفســه سینه که می تواند نشــانه سکته قلبی باشــد یا با ضعف اندام ها که 
می تواند نشــانه سکته مغزی باشد، به علت ترس اغراق شــده از کووید هرگز به 
بیمارســتان ها مراجعه نمی کردند، از آن طرف افرادی با مشکل خارش چشم که 
از شــش ماه قبل شروع شــده بود به یک مرکز مملو از بیماران کرونایی مراجعه 
می کردند. بعد از تعطیلی مشاغل هم بعضی فرزندان با آزادشدن وقتشان به یاد 
پــدر و مادر خود افتادند و با وجود خطر کرونا، والدین ســالخورده خود را جهت 
چکاپ به بیمارســتان ها می آوردند. اگر از این تفاوت هــای بین فردی بگذریم، به 
کارشناسانی می رسیم که توقع دیگری از آنها داشتیم. کارشناسانی که در رسانه بر 
لزوم رسیدن به ایمنی جمعی صحبت می کردند به این بخش قضیه هرگز توجه 
نکردند که در بیمارســتانی که وقف بیماران کووید شــود، حق و جایگاه بیماران 
دیگر چگونه تأمین می شــود. بحث این بود که بر اســاس مندرجات فلان کتاب و 
فلان مقاله (غافــل از آنکه تئوری ها با پیش فرض هــای ایدئال خاص خود بیان 
می شوند)، همه کرونا خواهند گرفت پس کاری کنیم مراجعات بیماران کوویدی 
به بیمارســتان ها در طول زمان طولانی تری صورت بگیرد و به این ترتیب فشار بر 
سیستم سلامت تعدیل شود.  ولی هیچ یک از این اظهار نظر های به ظاهر منطقی 
درمورد چگونگی تضمین سهم ســایر بیماران از نظام سلامت صحبتی نکردند. 
هرگز عنوان نشد به ازای هر بیمار کوویدی که در آی سی یو ها جان خود را از دست 
می دهند، چند بیمار تصادفی جوان موتورســوار، چند بیمار هموفیلی با میانگین 
سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، چند مرد میان سال مبتلا به دیابت کنترل  نشده و چند نوجوان 
مبتلا به بدخیمی های خونی تخت خود را در بیمارســتان ها از دســت می دهند. 
اگرچه تقریبا در اوایل راه این همه گیری بود که بعضی مســئولان کاربلد سلامت 
کشــور که بعضی از آنها از اساتید این جانب در دانشگاه بودند و همگان بر لیاقت 
و کارایی آنها تأکید داشــتند، وجود این خطر را  حس کردند و در تلویزیون و سایر 
رسانه ها از بیماران غیرکرونایی خواستند تا با رعایت مسائل بهداشتی و اطمینان از 
وضع مناسب بهداشتی مراکز سرطان یا بیماری های مزمن، برای پیگیری بیماری 

خود به مراکز درمانی مراجعه کنند.
فارغ از تمام این بحث ها، باید بپذیریم همه گیری کرونا کم از یک جنگ تحمیلی 
نداشته و ندارد. همان گونه که در حین جنگ یک عده جان خود را از دست می دهند، 
ولی اثرات و تلفات تا دهه ها بعد ادامه می یابد، در جنگمان با کرونا هم باید منتظر 
مفقودان سیســتم سلامت و بیماران آن باشیم که شاید ماه ها بعد به وجودشان پی 
ببریم. نکته مهم در این مقطع این اســت بیمارانــی که نیازمند پیگیری درمان خود 
هستند بدون ترس از کرونا و با رعایت مسائل بهداشتی سریع تر به فکر ادامه درمان 
خود بیفتند و از شــرایط حاکم بر بیمارستان، خصوصا در این روزها که آمار بیماران 
کوویدی کمتر شده است، نترسند. حواسمان باشد تلفات خاموش همه گیری کرونا، 

حلاوت پیروزی در یک جنگ تمام عیار را کم رنگ نکند. 

کوه یخ
روح و روان 

حالا که کرونا در همه دنیا به پیش تاخته، همه به خانه ها و خانواده هاي شــان 
پناه برده اند. البته اگر چنین شانســي داشته اند، بیش از هر زمان دیگر مشخص شده 
که این کوچک ترین واحد اجتماعي، عملکردي شــاید بیشــتر از عریض و طویل ترین 
تشکیلات شناخته شــده ما دارد و در مســیر گذران روزمره اش، تعداد زیادي دستور 
کار دارد. اکنون حفظ بقا، امنیت و آســایش همــه در کنار آموزش اصول ضروري و 
مراقبت هاي بهداشــتي و نیز پرورش فرزندان، بیش از هر زمان دیگر ضروري به نظر 
مي رسد. الان زماني است که بیش از هر وقت در مي یابیم که سلامت هر کس در گرو 
مراعات دیگران هم هست و عواقب بي مبالاتي هرکس، به خود او محدود نمي ماند.
اکنون بیش از هر وقت دیگر مي دانیم مفهوم سیســتم خانواده، بســیار بیشتر از 
تک تک اعضاي آن و خود شامل زیر مجموعه هاي متعدد است که با افزایش تعداد 
اعضاي خانواده، تعداد این زیر مجموعه ها، بسیار بیشتر و تعامل آنان با هم و اجتماع 
بیرون خانواده، پیچیده تر مي شود. مثل هر سیستم دیگر، خانواده مشخصات و قوانین 
خاص خود را دارد که مسلما براي پشتیباني و کارایي آن، همه عملکرد هاي پیچیده 
لازم است. هر خانواده مرزهایي دارد که داخل و خارج آن را مشخص مي کند؛ اینکه 
چه افراد یا اطلاعاتي اجازه ورود به خانواده را دارند؟ افراد خانواده با چه کســاني و 

کجا مي توانند ارتباط داشته باشند یا چه اطلاعاتي را مي توانند به اشتراک بگذارند؟
قدرت اول خانواده کیست؟ یا چه زیر گروهي قدرت را در دست دارد؟ قدرت هر کس 
شامل چه مواردي مي شود و ضمانت اجرائي آن چیست؟ آیا ساختار قدرت متصلب 
و بــدون تغییر باقي مي ماند یا در گذر زندگي تغییر مي کند؟ آیا همه قدرت در دســت 
پدر یا مادر اســت یا در حوزه هاي مختلف و بســته به توانایي افراد، تقسیم مي شود؟ 
سازوکار تصمیم گیري چیست؟ حرف آخر را چه کسي مي زند؟ نقش هرکس چیست 
و چگونه تعیین مي شود؟ مرز بین مسئولیت و ایفاي نقش فردي و کمک گرفتن از بقیه 
و کمک کردن به دیگران چیست؟ تعهد افراد به هم شامل چه مواردي مي شود؟ مرز 
بین رشد فردي و در عین حال عضوي از خانواده بودن چیست؟ قوانین اصلي خانواده 
کدام اند و بر چه اساســي تعیین شده اند؟ هر خانواده چه ارزش هایي دارد؟  دورنماي 
هر خانواده کدام اســت و براي آینده خود چه طرحي دارد و به  کدام سمت مي رود؟  
باید بدانیم که خانواده یک واحد زنده اجتماعي اســت و عمر خاص و تاریخچه ویژه 
خود را دارد. لحظه تولد آن از رابطه زن و مردي شــروع مي شــود که شاید مهم ترین 
قرارداد تمام عمرشان را بسته اند. از شروع تا پایان عمر یک خانواده، با هر تعداد فرزند، 
همین زیر مجموعه؛ یعني زیر مجموعه همسران، مهم ترین و تعیین کننده ترین است و 
ضروري اســت که هرم قدرت در دســت همین زیر مجموعه باشد و این البته ممکن 
نیســت مگر در زمینه رابطه درســت و ســالم زن و مرد. همین جا است که بسیاری از 
آسیب ها وجود دارد و چون خشتي کج، امتداد دیوار اشتباه را تا ثریا مي کشاند. حال که 
امروزه با هجوم اطلاعات، مفهوم مرز بیشــتر از هر زمان دیگري مورد دغدغه والدین 
اســت و فرزندان در این سوي خانه ها، پشت درِ اتاق هاي شان و حتي داخل بسترشان 
مي توانند با همه دنیا در ارتباط باشــند، تعیین مرز چه معنایي مي تواند داشته باشد و 
چقدر امکان اجرائي دارد؟  در زمینه قدرت در خانواده، قلدري، جنگ قدرت و شاید از 
همه بدتر و شایع تر از همیشه، فرزند سالاري، به سرعت و با شدت مسیر زندگي خانواده 
را به ناکجا مي برد. تقسیم درســت قدرت در خانواده، منصفانه و براساس توانمندي 
و قابل انعطاف اســت. در بســیاري موارد زن یا مرد تواناترنــد و در همان حوزه باید 
قدرت تصمیم گیري، با توافق هم داشــته باشــند و نیز در طول رشــد کودک، بسته به 
توانمندي او، قدرت هرچه بیشــتري به او داده مي شــود. همان طور که فرزند سالاري 
فاجعه بار اســت، ندیدن توانایي رو به رشــد فرزندان و ندادن استقلال فردي به آنان و 
تصلب قدرت، آسیب رسان است و مثلا همان فضایي را براي نوجوان در نظر گرفته اند 
که براي کودکي او بســنده مي کرد. تعادل بین تعهد و اســتقلال درباره تک تک افراد 
خانواده، به ویژه فرزندان شــرط اولیه پرورش فرزندان است. اگر خانواده مانند موجود 
زنده اي شروع و مسیر و تاریخچه اي دارد، ارتباط مانند خون در آن جریان دارد و شاید 
اولین و مهم ترین مهارت لازم براي حیات و رشــد خانواده است و در چارچوب رابطه 
خوب و منصفانه و محترمانه است که تک تک افراد فرصت رشد دارند. در مسیر ارتباط 
زنده و پویا و داد و ســتد درســت اعضاي خانواده با هم و نیز با دنیاي اطراف است که 
هم این مجموعه رشــد مي کند و هم فرصت بالیدن بــراي تک تک اعضایش فراهم 
مي آورد. کار کــردن و درس خواندن و ارتباط با دیگران و احراز نقش اجتماعي ممکن 
مي شود . درآمد کسب و هزینه و سرمایه گذاري مي شود. طرح آینده ریخته و در راستای 
تحقق آن تلاش مي شود، همکاري ها شکل مي گیرد، عواطف رد و بدل مي شود، ظرفیت 
چنین خانواده اي رشــد مي یابد و قادر به پشت  سر نهادن مسائل کوچک و بزرگی مثل 
بیماري ها یا شکست ها و موفقیت ها، کامیابي ها و ناکامي ها مي شود؛ به نوعي که حتي 
در بحران هاي بزرگ هم مي توان به آن پناه برد. این ساختار که ظاهر امن لانه پرستویي 
را بعــد پروازي پر خطر دارد، در بســتر قوانیني چنین بي بروبرگرد اســت که مي تواند 

پناهگاهي محکم در سخت ترین توفان ها باشد.

پناه امن خانواده
شکوفه موسوي . روان شناس کودك و نوجوان امیر عربى . دستیار چشم پزشکى

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

روایت

هرچند از لحاظ علمی جایگاه عواطف و اندیشــه در 
مغز آدمی اســت اما در اغلب فرهنگ ها و زبان ها قلب 
را مرکــز عواطــف و اراده دانســته اند و طرفه اینکه این 
وظیفه را منحصرا به قلــب واگذار نکرده اند بلکه دل و 
روده آدمی را هم با آن شــریک کرده اند. به این معنا که 
جایگاه عواطف و اراده آدمی را هم در قلب دانســته اند 
و هم در امعا و احشا. تجلی این اشتراک کارکرد در زبان 
خودمان را در واژه فارسی دل می بینیم که با قلب عربی 
هم شأن شده اســت. برخی ممکن است تصور کنند در 
زبان انگلیســی چنین هم پوشانی ای وجود ندارد و قلب 
را heart می خواننــد و دل و روده را guts امــا چنیــن 
نیست. انگلیسی زبانان هم مثل بسیاری دیگر از مردمان 
جهان این هم پوشانی را در زبانشان دارند و دقیقا همان 
کاربردهای معنایی را به واژه guts نسبت می دهند که ما 
به واژه دل به تنهایی یا به صورت ترکیب «دل و جیگر» 

یا « دل و روده» می دهیم. مثلا می گویند
He doesn ‘t have the guts to oppose his boss 

 دل (دل و جیگر) مخالفت با رئیسش را ندارد 
۲- در فارســی به آدم ترسو می گوییم «بی دل و جرئت» 

 gutless یا «بی دل و جیگر». انگلیسی زبان ها می گویند
۳ - انگلیســی ها می گویند دل و جیگر خودم را برای 
 I work my guts out for the .آوردم در  امتحــان 
exam بدیهی اســت که در اینجا منظور به کارگرفتن 
فکــر و اراده بــرای موفقیت در امتحان اســت نه به 

کارگرفتن امعا و احشا.
۴- وقتــی انگلیســی زبانی بخواهد به دوســتی که در 
تصمیم گیری دچار سردرگمی شده بگوید به احساست 

توجه کن، می گوید:

 Decide on your gut( or gut instinct).  مــا هــم 
این جور مواقع می گوییم به حرف دلت گوش کن یا ببین 
دلــت چه می گوید. قطعا در هر دو زبــان منظور از دل 

محتویات شکم نیست.
۵- در انگلیسی درباره کسی که به دلیلی (مثلا شکست 

در عشق) دچار افسردگی شده ممکن است بگویند:
 .She is so gutted after her break up with John
در فارســی می توان گفت دل شکســته شــده یا دلش 

شکسته. البته این دل همان مرکز عواطف آدمی است.
پس برای انگلیســی زبان ها هم مثل فارسی زبان ها و 
اکثر زبان های دیگر دنیا مکان عواطفی مثل شــجاعت، 
پشــتکار، تصمیم گیری، غم و شادی نه در مغز بلکه در 
قلب و همین طور شکم انسان ها تصور شده است و این 
شاید به تاریخ زندگی بشر مربوط شود که هنوز اندام های 
خویش را به درستی نمی شناخت یا به تمایل گویندگان 

زبان به تشبیه و بازی با کلمات مربوط شود.
البته تــا آنجا کــه من می دانــم یک تفــاوت میان 
فارســی و انگلیسی هســت و آن اینکه انگلیسی زبان ها 
 guts وقتی می خواهند از عشــق سخن بگویند، از کلمه
اســتفاده نمی کنند و واژه heart را به کار می برند. اما ما 
فارســی زبانان برخلاف ترک ها و اعراب و مثل گویندگان 
زبان هــای هند و ایرانی بــه دل متمایلیــم و ده ها واژه 
مشتق مثل دلدار، بیدل، دلشــده، دلربا، دلارام، دلگشا و 
دلبند ســاخته ایم و به کار می بریم هرچند از عشق فقط 
عاشق، معشــوق، معشوقه و معاشــقه را داریم. البته 
علت واضح اســت؛ دل فارسی است و عشق و قلب هر 
دو عربی و ســاختن واژه های نو از واژه های زبان مادری 
(یاملی) بســیار آســان تر اســت تا زبانی بیگانه هرچند 
با قواعد اشــتقاق آن زبان آشــنا باشیم. در نتیجه وقتی 
یک فارســی زبان دردِ دل می گیرد ممکن اســت زخم 
معده داشته باشد. شــاید مثل بیمار معروف ابن سینا 
در مثنوی عاشق باشد یا اینکه بخواهد رازهای زندگی 

خود را با ما در میان بگذارد (درددل کند)!! 

قلب آنها و دل ما

 پرویز اجلالى


